
  

 1عربي زبان 

ربكـم:  ») / 3«كـرد (رد گزينـه    ينـادي: دعـوت مـي   ») / 3«و » 2«هـاي   اي را شنيديم (رد گزينـه  دهنده ـ سمعنا منادياً: صداي پيام» 1« گزينه -1

  ـ ترجمه) (دشوار) 6(پورمهدي) (درس ») 4«د گزينه آمناّ: ايمان آورديم (ر») / 4«و » 2«هاي  پروردگارتان (رد گزينه

أشعلوا ناراً: آتشـي را  ») / 2«ذلك المضيق: آن تنگه (رد گزينه ») / 1«الحديد: آهن (رد گزينه ») / 2«ـ وضعوا: قرار دادند (رد گزينه » 3« گزينه - 2

  ـ ترجمه) (آسان) 6(پورمهدي) (درس ها)  ور كردند (رد ساير گزينه شعله

  »)4«النباتات: گياهان (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  كنند (رد گزينه ـ تدلّ الحيوانات الإنسانَ: حيوانات، انسان را راهنمايي مي» 3« گزينه - 3

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

لحـم أخيـه: گوشـت بـرادرش (رد      ») /2«ها) / يأكل: بخورد (رد گزينه  ـ أيحب أحدكم: آيا كسي از شما دوست دارد (رد ساير گزينه» 4« گزينه - 4

  ـ ترجمه) (آسان) 5(پورمهدي) (درس ») 3«گزينه 

  

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1« گزينه - 5

  شوند. مؤمنان از شر گناهانشان رها مي»: 2«گزينه 

  امكان دارد انسان از آن معجزه استفاده كند.»: 3«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) 6و  5(پورمهدي) (درس  دهد تا از خطر دور شود. به دوستش هشدار مي»: 4«گزينه 

  ـ ترجمه) (متوسط) 6و  5(پورمهدي) (درس » پروردگارا، اين را بيهوده نيافريدي.«ـ » 3« گزينه - 6

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3« گزينه - 7

  به پيشواز رفتن.رفتن سوي مهمان و اظهار خوشحالي به او»: 1«گزينه 

  جغد.رود خوابد و شب بيرون مي اي كه روز مي رندهپ»: 2«گزينه 

  مس (درست آن: مستنقع)شود جايي كه آب در آن مدت طولاني جمع مي»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 6و  5دي) (درس (پورمهاردك كند اي كه در خشكي و آب زندگي مي پرنده»: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

هاي غربي رهسپار شد و مردم را به يكتاپرسـتي و مبـارزه بـا     هاي بزرگش به سوي منطقه كه اوضاع براي ذوالقرنين استقرار يافت با ارتش زماني

خواستند تا فرمانروايي كند و كارهايشان را  او ميگفتند و از  خواند. پس مردم به او در مسيرش به خاطر عدالتش خوشامد مي ستم و فساد فرا مي

هايش داراي بوي بدي بودند و نزديك آن قومي را يافت كه برخي  جا بود كه آب هايي در آن كه به مناطقي رسيد كه در آن مرداب اداره كند تا اين

 ان مختار كرد پس ذوالقرنين هدايت آنان را انتخاب كرد.از آنان فاسد و برخي صالح بودند پس خدا او را در جنگيدن با مشركان فاسد يا هدايتش

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2« گزينه - 8

  هاي صالح بودند. قوم فاسد از قوم»: 1«گزينه 

  پذيرفتند. مردم حكومت ذوالقرنين را مي»: 2«گزينه 

  ها به مناطق شرقي گريختند. ارتش»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (دشوار) 6(پورمهدي) (درس  هاي ذوالقرنين، بزرگ نبودند. ارتش»: 4«گزينه 

  

 

 

  



  ها: گفتند؟ ترجمه گزينه ـ براي چه مردم به ذوالقرنين خوشامد مي» 2« گزينه - 9

  براي قدرتش بر مناطق پهناور.»: 1«گزينه 

  زيرا او عادل بود.»: 2«گزينه 

  زيرا او يك دشمن قوي بود.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 6ي) (درس (پورمهدهايش.  به خاطر ترس از ارتش»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4« گزينه -10

  ها را هدايت كرد. ذوالقرنين مشركان را نكشت، بلكه آن»: 1«گزينه 

  ذوالقرنين به دعوت به يكتاپرستي اقدام كرد.»: 2«گزينه 

  كرد. ذوالقرنين با فساد و ستم مبارزه مي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 6(پورمهدي) (درس و) بودند. هاي مرداب، خوش (ب بوي آب»: 4«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس ثلاثي مجرّد است، نه مزيد. » يطلبون«ـ فعل » 2« گزينه - 11

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس است. » تدير«مفعول فعل » عيني«ـ در اين گزينه » 2« گزينه -12

ها فعل معلوم آمده است: آمنوا: ايمان آورديد / لا يسخر: نبايد  فعل مجهول است، اما در ساير گزينه» رت: امر شدماُم«ـ در اين گزينه » 2« گزينه -13
  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس شناسد.  مسخره كند / أعطي: بخشيد / هدي: هدايت كرد / تعرف: مي

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس بتدا مؤخر است. م» غدة«خبر مقدم و » للبطّة«ـ در اين گزينه » 3« گزينه -14

  ها فعل مجهول آمده است: يعرفَ / ضُرِب / انُزِلَ فعل معلوم است، اما در ساير گزينه» دهد يحذِّر: هشدار مي«ـ در اين گزينه » 1« گزينه - 15

  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 


